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 چکیده 
صوّر شه و زبان حدیث پژوهان ت صطلاح  میان دواین همانی  ،رایج در اندی ست. « حدیث» و« سنّت»ا ا
صوّراین  شه ت شی فراوانی را در حوزه اندی ست. اما « حدیث»ای و کارکردی آفات پژوه ایجاد نموده ا

، ها، کارکردها و مصطططادین آناصططططلاح پژوهی این دو واده در داند حدیث با توبه به پید فر 
های موبود را با چالشططی بدی اریبوده که اصطططلاح نگ« حدیث» و« سططنّت» یمفهوم تغایرنمایانگر 
و تبیین « ما صدر عن النبی»در داند حدیث به معنای « سنّت»ضبط دقین اصطلاح  سازد.موابه می

با مفاهیم هم عر  در دیگر داند قاط فارغ مفهوم حدیثی آن   چنینهمهای اثر گذار بر حدیث و ن
 گارش است. موضوع این ن« گزارش سنت»بر « حدیث»اثبات دلالت اصطلاحی 
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 مقدمه

ها و بررسططی مرابعه و مرور اصطططلاح نگاری ؛دو اصطططلاح پایه در داند حدیث اسططت« حدیث»و « سنّت»

شی این دو واده ستعمالات دان ست. حال مایانگر نوعی این همانی در مفهومن ،ا صطلاح ا گیری و کاربرد این دو ا

شارات موبود در منابع داند حدیث شی این دو واده و برخی ا توان وبه می ،آن که با دقت در کارکردهای دان

 فارغ مشخصی را برای این دو اصطلاح تبیین نمود. 

 توان در چند بهت تبیین نمود: اهمیت این ضبط اصطلاح را می

 ؛ محذور این همانی دو اصطلاح. 1

 ؛ استعمال این دو واده پیشگیری و درمان تسامح در. 2

 . «حدیث»و « سنّت»افزاید دقت بحث در فروع مترتب بر این دو اصطلاح مانند: اعتبار سنجی . 3

 توان به اختصار گفت: در توضیح محذور این همانی دو اصطلاح می

ن بر گردد. یک اصطلاح، افزوهر واده و اصطلاح یک پیشینه و عقبه دارد که در مفهوم لغوی آن روشن می

یابد. اما نکتل و تولید اصطططلاح معنا می« بعل» ،ای را به همراه دارد که با توبه به آنمفهوم افزوده ،پیشططینل لغوی

رود که پیشططینل لغوی تیمین کنندن نیاز داند به اصطططلاح مهم آن اسططت که این مفهوم افزوده در بایی به کار می

«  بعل»مفهوم بر معنای لغوی، هر مفهوم افزوده در چیستی و محدودن تر آن که با توبه به زائد بودن نباشد. و مهم

  1باشد.و به کارگیری تابع دلیل خاص می

، همواره مورد انکار و نقد اندیشططمندان قرار گرفته اسططت. این بعل اصطططلاح بدون دلیلدر داند،  بنابراین

  2د دقت قرار گرفته است.تر مورنماید، اما در تبیین اصطلاحات کمنکته اگرچه بسیار مهم می

 نگاری را در دو بهت باید مورد دقت قرار دارد: های حاکم بر اصطلاحنکته پید فر با توبه به این 

 ؛لغوی یک واده و قواعد زبانی های خاص. مراعات چهارچوب1

های در فضططای اصطططلاح نگاری در حوزه. ضططرورت و دلیل خاص در تولید اصطططلاح که این همانی را 2

 نمایاند.معنا و اشتباه میامری بی ،ی داندخصّصت

سامح در به صطلاح کارت ستخدام دو ا شکل« حدیث»و « سنّت»گیری و ا شده که موبب  گیری ترکیباتی 

تسططامح در روشططن برای این اشططکال ای نمونهنماید. به عنوان معنا بودن آن را روشططن میبی ،اندکی تیمل و دقت

در دوران معاصططر شططهرت یافته و وارد کتب  اشططاره نمود. این تعبیر« السنن الالعیة ا»تعبیر توان به اصطططلاح، می

اشکال این تسامح در اصطلاح، آن است  3است.« خبر مقطوع الصدور»ترکیب ن ایاز مقصود واقعی اصولی شده، 

                                                           
، مشکلة الفهم المصطلح الأصولی و و 200 ژ 201ص ، ص1ج ،اظ الفقهیةمعجم المصطلحات و الألف ؛28، ص کتاب التعریفات: ر.ک .1

 . 35ص 
 . 36، ص العلوم مقدمة موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و: ر.ک .2
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ل و... است، که مجعو« سنّت»غیر قطعی یا « سنّت»آن، وبود ل لازمچراکه معناست بی« سنّت»بر  «قطع»اطلاق که 

  مصداق واقعی ندارد.

گونه تسطططامح موبب ت تابع تسطططامح در اصططططلاح، گاه اینداری برخی ترکیباون بر تشطططکیک در معنا افز

صوّرگیری شکل شده ت سعه مفاهیم  صحیح در تطبین و تو ست.ات نا سامح عدم به عنوان نمونه برای این ا گونه ت

در میان که چنان ؛گرایان اسططتدر مباحث قرآن« حدیث»و انکار اعتبار « سنننّت»مراعات تمایز میان انکار اعتبار 

شیعه بر خلاف اهل شکیک و توسعه در حوزن طرین  ،نیست« سنّت»ت کسی منکر اعتبار سنّقرآن گرایان  بلکه ت

  4است.« حدیث»است که یکی از نمودهای بدی آن در اعتبار « سنّت»دسترسی به 

صطلاح و تبیین ظرافتتوبا توبه به این مقدمات می ضبط ا ضرورت  های آن را تیکید نمود. اهمیت این ان 

 گردد.نگارش نیز مبتنی بر آن روشن می

 «  سنتّ»شناسی مفهوم

 در منابع لغوی« سنّت»

شل « سنّت»وادن  شه اختلاف فراوان « سنّ»یا همان « س ن ن»از ری صل معنایی این ری ست. در ا شده ا گرفته 

رسططد اما به نظر می 6اند تا اصططل معنایی واحدی را برای این ریشططه تبیین کنند،ش نمودهاگرچه برخی تلا 5اسططت.

شه و اتفاق آن شده در این ری شمارش  شتتِ  ها در یک مفهوم واحد، امری دور و بمع نمودن معانی متعدد و مت

 7دست نایافتنی باشد.

گاه به که چنانمعنای پایه وبود دارد.  د درکه از مشططتقات شططایع این ریشططه اسططت نیز، تعدّ« سططنّت»در مورد 

ست. اما به نظر می 10«طریقه و روش»، گاه به معنای 9«سیره»، گاه به معنای 8«عادت»معنای  شده ا سد و... ذکر  ر

توان مفهوم واحدی را که بامع تمامی خصوصیات معنایی مذکور باشد به عنوان اصل معنایی برای آن در نظر می

شتقات  مفهومکه چنان ؛گرفت سهولت»رایج در تمامی این م ست. این معنای بامع در « بریان یافتن رفتاری به  ا

                                                           
شدنبرای  بیین  .4 شیعه و ثفه   قرآن ثبهم  شدن نقطهأگرای  ثیان  سنت و گم  شه ایفارغ ثیان این دو نح ه یگل  نظریة  ر.ک: ؛ی اندی

 . 509 ژ 525ه، صص السنة ف  الفکر الإثاث  الشیع ؛ حیدر حب ال

سن»چنان  ه  .5 سنان» :به ثعان  ثتعدد« ال سن الطین بید»، «حبة من رأس الثوم»، «العمر»، «واحدة الأ ك إذا طینت أو اتخذت منه أن ت
 . 247، ص 8 ، جالمحیط فی اللغة و 196، ص 7، ج کتاب العینو.... وارد شده است؛ ثراجعه ش د به: « الطریقة»، «العادة»، «فخارا

شى»؛ 60، ص 3، ج یس اللغةایمعجم مق .6 صلٌ واحد مطرد، و هو جریان ال سین و النون أ صل قال سهولة، و الأ ولهم ء و إطرادُه فى 

سُنَّ على وجهه. سنون الوجه، کأنَّ اللحم قد  شتقُّ منه رجل م سالا. ثمّ ا سلتَه إر سَنًّا، إِذا أر سُنُّه  و الحمَأَُ  سَنَنْتُ الماءَ على وجهى أَ

 . «المسنون من ذلك، کأنّه قد صبَُّ صَبًّا

گای گذشته از ثنابع دیگر ذ ر شد ژژژ را ثتعر  پاورق چنان  ه خ د ابن فار  نی  در این   لید اصل باق  ثعان  این ریشه ژژژ  ه در  .7

 نشده و فقط ثعان  قابل حمل بر اصل ث رد نظر خ یش را آورده است. 

 . 247، ص 8، ج فی اللغة المحیط .8

 . 300، ص 18، ج العروستاج و 268، ص 6، ج مجمع البحرین ؛60، ص 3، ج مقاییس اللغةمعجم  ؛2138، ص 5، ج الصحاح .9

 . 2902، ص 5، ج العلومشمس و 429، ص مفردات ألفاظ القرآن ؛268، ص 6، ج مجمع البحرین ؛2138، ص 5، ج الصحاح .10



ست. برخی  شده در حقیقت یکی از مصادین آن ا مصادین گوناگون مذکور بریان دارد و هریک از مفاهیم یاد 

عام را در معانی  اند تا چگونگی بریان این مفهوماندیشطططمندان لغوی نیز به این مهم اشطططاره نموده و تلاش کرده

 11مذکور تبیین نمایند.

سهولت و آسانی بریان میبر آن رفتاری اطلاق می« سنّت»توان گفت در حقیقت می یابد. حال شود که به 

از آن درک « سیره»و « عادت»رساند که مفهوم این بریان یافتن اگر در فعل شخص باشد، دوام و استمرار را می

و اگر انعکاس آن در  ار نیایدف و سختی دچتمر که شخص در انجام آن به تکلّشود؛ رفتاری همیشگی و مسمی

 کنند. نماید؛ رفتاری که همگان مطابن آن عمل میگیر شدن را بیان میمخاطب باشد، آسانی در متابعت و همه

 « سنّت»استعمال قرآنی 

سن»عمال، مورد اسططتعمال شططده اسططت. مصططادین این اسططت 21، «س ن ن»در قرآن کریم ریشططل  به معنای  12«ال

ل»به معنای  13«مس ون»و مشتن « دندان» « سنّت»است. مفهوم « طریقه و روش»به معنای  14«السُ ا»و مشتن « رمصو 

بررسططی  15داراسططت.« س ن ن»ترین اسططتعمال قرآنی را در میان مشططتقات ریشططل در قالب الفاظ گوناگون شططایع

شتن  ستعمالات م شته و میکریم نمایان در قرآن« سنّت»ا ستعمال قرآنی بریان تام دا سازد که معنای لغوی در ا

خدای متعال این واده که چنانای فراتر از معنای لغوی یا تولید معنای بدید صططورت نگرفته اسططت. مفهوم افزوده

را در مقام یاد آوری روش و سططیرن عملی و قوانین الهی در تعامل با گذشططتگان به کار برده اسططت. در اسططتعمال 

  16باشد.به معنای قوانین ثابت در نظام هستی می« سنّت»قرآنی 

 « سنّت»استعمالات حدیثی 

تعمال در اسطط« سططنّت»اولین مفهوم وادن  ؛یثی به چند معنا به کار رفته اسططتدر اسططتعمالات حد« سططنّت»وادن 

ی وبود دارد. در ای نیز نسطططبت به مفهوم لغوالبته در ضطططمن آن نکتل افزوده ؛حدیثی همان مفهوم لغوی اسطططت

مورد مذمت قرار گرفته « سططنتِ ناشططایسططت»مدح شططده و ایجاد کنندن « سططنتِ نیکو»حدیث نبوی، ایجاد کنندن 

شابهات آن،  17است. شده است« سنّت»در این حدیث و م ستعمال  ای که از این اما نکتل افزوده ،به مفهوم لغوی ا

                                                           
صل ثعنای  در  مقاییس؛ البته ابن فار  در 247، ص 8، ج المحیط فی اللغة ؛60، ص 3، ج مقاییس اللغةمعجم  .11 «  سن  »به  بع آن  ه ا

ند. بر گمین ثبناسژژت  ه این ثشژژت  را برگرفته از گمان اصژژل ثعنای  دانسژژته و جریان یافتن رفتاری به دارا جریان یافتن به سژژه لت ث 
 سه لت را ث داق آن بیان  رده است. 

 . 45: دو بار این واژه در قرآن  ریم وارد شده  ه گر دو در این آیه است: المائدة .12

 . 33و  28و  26است: آیات « الحجر»سه در س ره  این واژه سه بار در قرآن  ریم وارد شده است  ه گر .13

 . 43 :فاطر چنینگم و 62 :الأح اب .14

 :وارد شده است: الأنفال« سنة»بار خ د لفظ  14بار در قرآن  ریم استعمال شده است. چنان  ه  16این ثشت  در قالب الفاظ گ ناگ ن  .15

سراء55 :، الکهف1 :، الحجر38 ست:  2؛ 23 :، الفتح85 :، غافر43 :، فاطر62 و 38 :، الأح اب77 :، الإ شده ا ص رت جمع وارد  بار گم به 
 . 137 :، آل  مران26 :النساء

 گای گذشته ذ ر شد نمایان است. این ثط ب با ثرور آیا    ه در پاورق  .16

سنة حسنة فله اجر... » .17 م شیء ومن سن فی الاسلام ن ینقص من أجورهأها واجر من عمل بها بعده من غیر من سن فی الاسلام 



به بیان دیگر در  ؛است« سنّت»ری بودن مفهوم گیبدون سو بهت بودن وشود، بیه میاستفاد« سنّت»نقل در مورد 

در ذات خود خوبی یا بدی نهفته ندارد و مضططاف الیه آن « سططنّت» که شططودنوع اسططتعمال مفهوم لغوی روشططن می

 نماید. است که حیثیت آن را تعیین می

مصططادین مفهوم لغوی توان از ت وبود دارد که آن را نیز میاسططتعمال دیگری نیز در حدیث نسططبت به سططنّ

اطلاق شده است. در حقیقت مقصود « سیره»یا همان « عمل مستمر»ت بر ت محسوب نمود. در این مفهوم سنّسنّ

سنّ سوی نبی مکرماز  ست که متکرر از  ستعمال، آن عملی ا ست؛  ت در این نوع ا شده ا خود که چنانانجام 

  18اند.ایشان نیز به آن تصریح نموده

فراتر از مفهوم لغوی است. در این قسم استعمالات افزودن مفهومی وادن « سنّت»لات حدیثی اما دیگر استعما

از این قسم « بدعت»ت به عنوان مفهومی در مقابل توان محسوب نمود. سنّرا نوعی تولید اصطلاح نیز می« سنّت»

 لن آنچه از سوی پیامبر اکرمبه سیره رفتاری یا مط« سنّت»تولید اصطلاح در مورد این واده است. در این معنا 

 ،ت نبوی در دین داخل گرددگردد. در این معنا هر آنچه غیر از سططنّاطلاق می ،به عنوان دین صططادر شططده باشططد

در این « سطططنّت»ای از اسطططتعمالات وادن نمونه طالبابیبنمؤمنان علیاسطططت. روایت امیر« بدعت»مصطططداق 

 20ایات دارد.نی در روااین معنا گسترن فراو 19معناست.

ستعمال روایی، که به نوعی تولید اصطلاح نیز می« سنّت»دیگر معنای  ست. به « مستحب»باشد، مفهوم در ا ا

نرسیده است. « وبوب»اما به حد  ،شود که نزد شارع مطلوب استت در این معنا بر عملی اطلاق میبیان دیگر سنّ

البته این مفهوم نیز در میان  21نمایان اسطططت. ،اندارش نمودهگز (متفقاً)« فضطططیل»و « زراره»این مفهوم در نقلی که 

این معنا نزد فقهاء نیز به عنوان یک اصطططلاح رایج در منابع و  22احادیث به صططورت گسططترده وارد شططده اسططت.

                                                           

سیئة کان علیه وزرها و شیء سنة  سلم؛ «... وزر من عمل بها من بعده من غیر أن ینقص من أوزارهم  سنن ، 87، ص 3، ج صحیح م
 . 131، ص 3، ج تأویل الدعائم ؛1 /8217ح  ،372، ص 9، ج الکافی، 203ح  ،74، ص 1، ج ابن ماجة

ضا .18 صدوق، 14ح  ،87، ص 2، ج عیون أخبار الر صال ؛130، ص الأمالی ال سول »روایت در  ی ن:  .12ح  ،271ص  ،الخ قال ر

رکوبی الحمار مؤکفا وحلبی العنز بیدی، ولبس الصوف والتسلیم  خمس لا أدعهن حتى الممات، الاکل الحضیض مع العبید و :الله

 . «على الصبیان لیکون سنة من بعدی

روایت از  .34372ح  ،350، ص31، ج جامع الأحادیث و 44216ح  ،183، ص 16، ج العمال کنز ؛3ح  ،154، ص معانی الأخبار .19

نَّةِ وَ الْبدِْعَةِ وَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَ عَ الْمُؤْمِنیِنَجَاءَ رجَلٌُ إِلىَ أَمِیرِ»: الأخبارثعان   :الْمُؤمْنِیِنَ نِ الْفِرْقَةِ فَقَالَ أَمِیرُفَقَالَ أخَْبِرْنیِ عَنِ السُُُّّّ

 . «اطلِِ وَ إِنْ کَانُوا کَثِیراًوَ الْبدِْعَةُ مَا أحُدِْثَ مِنْ بعَدِْهِ وَ الْجَمَاعَةُ أَهلُْ الْحقَِّ وَ إِنْ کَانُوا قلَِیلًا وَ الْفِرْقَةُ أَهلُْ الْبَ السُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُولُ الله

سنّة رسول اللها» .211، ص تحف العقول عن آل الرسول: ر.کبه  ن ان نم نه  .20 سنة ف  چنینگم ؛ و«وامّا البدعة فما خالفها مّا ال

نَّةخ خَیرٌ مِنْ عَملَخ کَثِیرخ فیِ بدِْعَةخ»؛ 89 -838ح  385، ص الأمالی طُوبىَ لِمَنْ... وَ »؛ 428، ص نهج البلاغة: چنینگم و «عَملٌَ قلَِیلٌ فیِ سُُُّّ

 . «عَةخوَسعَِتْهُ السُّنَّةُ وَ لمَْ ینْسبَْ إلىَ بدِْ

ةٌ، وَلَیسَ الِاجْتِمَاُِ بِمَفْروُِخ فیِ »؛ 83/2ح  ،24، ص 3، ج تهذیب الأحکام، 5245/6ح  ،321، ص 6، ج الکافی .21 لَوَاتُ فَرِیضَُُّّ الصَُُّّّ

 . «الصَّلَوَاتِ کلُِّهَا، وَ لکِنَّهَا سُنَّةٌ

: چنینگم؛ و«...فی سُُّّائر الأیام سُُّّنة فریضُُّّة واجبة، و الجماعة یوم الجمعة... » .743، ص الأمالی الصُُّّدوق: ر.کبه  ن ان نم نه  .22

سُولُ اللّهِ... » .4 /697ح ،664 – 662، ص 1، ج الکافی سَنَّ رَ شْرَةَ رَکعَْةً. ثمَُّ  سَبْعَ عَ ضَةُ  صَارَتِ الْفَرِی النَّوَافلَِ أرَْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکعَْةً  ف



  23های فقهی به کار رفته است.نگاشته

است. « وابب»، مفهوم گرددکه به نوعی اصطلاح برای این واده محسوب می« سنّت»سومین معنای حدیثی 

بعل شطططده اسطططت. این مفهوم در مقابل  گردد که از طرین پیامبر اکرمدر این معنا بر واببی اطلاق میت سطططنّ

شریح « فر  قرآنی»قرار دارد. « فر  قرآنی»وابب به معنای  ست که الزامِ عمل به آن در کتاب الهی ت واببی ا

ست. سؤال  24شده ا ضر»نمونل کاربرد این مفهوم در  سین بن الن ضا از« ح سبت به حالت تزاحم میان امام ر ، ن

 26استعمال این مفهوم نیز در میان احادیث شایع است. 25تبیین شده است.« تغسل میّ»و « غسل بنابت»

سه مفهوم دیگر نیز به کار رفته است که آنسنّ بنابراین ستعمال روایی آن افزون بر مفهوم لغوی به  ها ت در ا

سوب نمود. توان نوعرا می صطلاحی مح ستعمال ا ستحب»به معنای « سنّت»برخی موارد آن مانند که چنانی ا « م

 در لسان فقهاء به اصطلاح مستقلی تبدیل شده، که به آن اشاره شد.

 تشناسی سنّاصطلاح

 اند: را به عنوان یک اصطلاح حدیثی این گونه تبیین نموده« سنّت»اصطلاح نگاران داند حدیث 

صفات خَلقی و خُلقی، چه مرتبط  شود، اعم از قول و فعل و تقریر و مه منتسب به نبی مکرّهر آنچه ک
ت امور منتسب به سنّالبته اکثر اهل ؛باشد بعد از بعثت پیامبر اکرمبا قبل از بعثت بوده و چه مربوط به 

  27اند.صحابه و تابعیان را نیز در تعریف داخل نموده

« مکرم نبیّ»ت در میان شیعه این گونه اصلاح شده است که به بای لفظ سنّهلاین تعریف رایج در میان ا

نیز داخل در تعریف باشند. افزون بر این مطلب در تعریف  بیتاند تا اهلاستفاده نموده« معصوم»از عبارت 

 28نشده است.« سنّت»امامیه بر صفات خَلقی و سیره به معنای تاریخ، اطلاق 

در عملکرد محدثین، نمایانگر آن اسطططت که  چنینهمدر میان احادیث و « سطططنّت»ت اما بررسطططی اسطططتعمالا

                                                           

  «...صَومَْ شعَْبَانَ وَ ثلََاثَةَ أَیامخ فیِ کلُِّ شَهْرخ مِثلْیَ الْفَرِیضَةِ السَّنَةِ صَومَْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ سَنَّ رَسُولُ اللّهِمِثلْیَ الْفَرِیضَةِ... وَفَرََِ اللّهُ فیِ 

فیِ الْجُمعَُةِ وَ الْأَضْحىَ وَ  عَنِ الغُْسْلِ عَنْ علَیِ بْنِ یقْطِینخ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ»؛ 27ح  112، ص 1، ج تهذیب الأحکام: چنینگم و

 . «الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیسَ بِفَرِیضَةخ

 . 297، ص 2، ج معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة: ر.ک .23

 . 287، ص 5، ج تهذیب الأحکام: ر.ک .24

ضْرِ الْأَرْمَنیِ قَ»؛ 19ح  110، ص 1، ج تهذیب الأحکام .25 سَینِ بْنِ النَّ ضَاعَنِ الْحُ سَنِ الرِّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَ فرَِ  الَ  سَّ الْقَومُْ یکُونُونَ فیِ ال

یلٌ قدَرَْ مَا یکْفیِ أحَدََهُمَا أَیهُمَا یبدْأَُ بِهِ قَالَ یتٌ وَ معََهمُْ جُنُبٌ وَ معََهمُْ مَاءٌ قلَِ یتُ لِأَنَّ هذََا فَیمُوتُ مِنْهمُْ مَ  یغْتَسُُّّلُِ الْجُنبُُ وَ یتْركَُ الْمَ

 . «رِیضَةٌ وَ هذََا سُنَّةٌفَ

سُولِ اللّهِ»؛ 7 /7395ح  ،495، ص 8، ج الکافی: ر.کبه  ن ان نم نه  .26 سُنَّةٌ مِنْ رَ عیْ  سَّ صَلَاةٌ، وَ ال ضَةٌ، وَ فِیهِ   و «إِنَّ الطَّوَافَ فَرِی

 . «وَ الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ سُنَّةٌ الْوُقُوفُ بِالْمَشعَْرِ فَرِیضَةٌ»؛ 14 -977ح  287، ص 5، ج تهذیب الأحکام: چنینگم

 معجم مصطلحات الحدیث و و 67، ص الحدیث النبوی اتقاموس مصطلح ؛238، ص 2، ج فنونه موسوعة علوم الحدیث و: ر.ک .27
 . 383الرقم  ،74، ص شهر المصنفین فیهأ علومه و

 . 12، ص دراسات فی علم الدرایة ر.ک: .28



در مورد تعریف که چناناند. دقت لازم را اعمال ننموده« سطنّت»اصططلاح نگاران حدیثی در تشطخیص اصططلاح 

 توان این گونه تشکیک نمود: می« سنّت»ی اصطلاح سنّ

تفکیک « سنن»را از بوامع مرتبط با « تاریخ»و « ائل نگاریشم»نگارندگان بوامع حدیثی با حساسیت ویژه 

  29اند.اند و هر یک را عنوان مجزا داده و از درهم آمیختن آن پرهیز نمودهنموده

 به صفات خَلقی است. « سنّت»این مطلب ناقض تعریف 

صادر شده است، با  ت میان آنچه از پیامبر اکرمسنّاز سوی دیگر در بسیاری از منابع و بوامع حدیثی اهل

اند است که برخی ادعا نموده پیشرفتهاند. این تفکیک تا بایی آنچه از صحابه و تابعیان وارد شده، تفکیک نموده

صطلاح  ست.« اثر»ا صحابی و تابعی ا سوب به  افزون بر آن تعامل با  30برای نمایاندن آن چیزی به کار رفته که من

م بعل حکم و التزام، با آنچه که از صططحابی و تابعی رسططیده، متفاوت در مقا ،منسططوب اسططت آنچه به پیامبر

  31است.

                                                           
سته» ه یک  از نگارندگان « ق(279) ترمذی»ن چنان  ه نگارندگان خبیری چ  .29 ست از ق ل و « صحاح  سنت ا ست، آنچه ثر بط با  ا

شُُّّمائل »گرد آورده و آنچه ثر بط با اوصژژاو و  اریا اسژژت در  تاب ثج ا  حت  ن ان « الجامع الصُُّّحیح»فعل و  قریر را در  تاب 
اند. به  ن ان نم نه  جمیع نم ده« سژژیر»ا جسژژم  را  حت  ن ان گ دوین نم ده اسژژت. گمین ط ر دیگر نگارندگان  ه ویهگ « النبی

ق(  ه 734  ابن سید النا  )یالله بن یحچنین ثحمد بن  بدق( و گم747ثیر ) چنین ابنگمق( و 218ابن گشا  ) ةنگاشت« السیرة النبویة»

 و.... « عیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر» ن ان  تابش چنین است: 

صول الحدیث .30 صة فی أ سمی الموقوف بالأثر، والمرفوِ بالخبر»، 63، ص الخلا ، 29، ص 1، ج تدریب الراوی، «وبعض الفقهاء ی

، «اما الأثر: فالأشُُّّهر إطلاقه علی ما نسُُّّب إلی الصُُّّحابة والتابعین أو من دونهم»؛13، ص تطبیقاته المعلم فی معرفة علوم الحدیث و

 . 449، ص 1، ج ور وهبة الزحیلی؛ الدکتأصول الفقه الإسلامی

؛ «فقط مطلق السنة یتناول سنة رسول الله»گ ید: ای دیرینه دارد. شافع  ث چنان  ه  شکیک در حجیت رأی و نظر صحاب  سابقه .31

 ق ید از  اسژژت« باب ابطال التق ید»الثلاث ن  ه  ن ان آن  ذیل باب السژژاد  و الاحکامابن ح   در  چنینگم. 114، ص 1، ج الأصُُّّول

مذهب الصُّحابی لیس حجة علی صُّحابی »گ ید: ابن حاجب ثالک  نی  ث  چنینگم. 816، ص 6، ج الاحکام ند؛ صژژحاب  را نف  ث 

. فرا ر از این آن  ه در چرای  و چگ نگ  پذیرش 1186، ص 2، ج الأمل مختصُُّّر منتهی السُُّّؤل و؛ «اتفاقاً، والمختار ولا علی غیرهم

 851 ص، ص2، ج أصول الفقه الإسلامین  شکل گرفته است. ثراجعه ش د به: ا ی صحابه بحث و اختلاو فراوثطالب صادر شده از س

است. چنان  ه ث طف  « سنت»ای پایین  ر از ثر بة بحث و استدلال به ثطالب صادر شده از س ی صحابه نی  ثر به طرف . از 853ژژژژ 

: إذا توفرت فیه الشُُّّروف فهو المرتبة الرابعة أی بعد الکتاب والسُُّّنة حکم قول الصُُّّحابی الموقوف»گ ید: ثحمد بن سژژژلاثة ث 

اشتهار القول، أن لا یکون مخالفا لغیره، ألا یخالف نصاً من الکتاب »دارد: و در ثقا   بیین شروط سه شرط برای آن بیان ث « والإجماِ

ارندگان دانش اص ل در ثیان اگل سنت در ثقا   قسیم . از گمین روی است  ه نگ197ژژژ  196 ص، صالتأسیس فی أصول الفقه؛ «والسنة

از ث ادر اص   شریعت ثحس ب نم ده و ثطالب ثر بط با صحابه را با  ن ان  را به  ن ان ثا صدر  ن النب « سنت»ثباحث اص ل ، 

صحابی» صحابی»یا « مذهب ال صحابی»یا « قول  شمرده« فتوی ال ش د به: از ث ادر  بع  بر  صاند. ثراجعه   ، ثبحث105، ص ول الفقهأ

سنة» صحابی» ، ثبحث212، و ص«ال صول الفقه: چنینگمو « فتوی ال سنة»ثبحث  ،36، ص علم أ صحابیمذهب» 94ص  و« ال و « ال

: چنینگم و« مذهب الصحابی»ثبحث  ،859ژژژ  850، ص2و ج « سنت»ثبحث  ،481ژژژ  449، ص 1، ج أصول الفقه الإسلامی: چنینگم

صول الفقه ع سنة ومعالم أ سنة» ، ثبحث121، ص الجماعة ند أهل ال صحابی»ثبحث  222و ص  «ال سیس فی : چنینگم و« قول ال التأ
 «. قول الصحابی»ثبحث  195و ص  «المطهرةالسنة»ثبحث  129، ص أصول الفقه



در هیچ یک از احادیث و روایات صطططادره از که چنانتوان تشطططکیک نمود، در مورد تعریف شطططیعه نیز می

صومین ست بیتدر مورد اهل« سنّت»لفظ  مع شده ا ستعمال ن بلکه به تحقین در تمام موارد در آنچه که  ،ا

  32باشد، استعمال شده است.می ب به پیامبر اکرممنسو

از آن ابتناب  عصططومتجوّزی اسططت که خود م ،ت به مطلن معصططومبا این مقدمه تعریف سططنّ بنابراین

 بیتلزوم تبعیت از اهلنسبت به  ل خاربی ططط مانند آیات و سخنان نبی مکرمیاگرچه ما با دلا؛ نموده است

 طورهماننماییم. است را اثبات می بیتن و... طططط لزوم التزام به آنچه منتسب به اهلت ایشاعقلی بر حجیّ لو ادل

 بحث در باب این مهم به طور وافی انجام شده است. « اصول»و « کلام»که در دو داند 

در  ! بدین بهتنیست« سنّت»در اصطلاح « ب تمالصدرلعنلاهل»این لزوم و التزام، به معنای داخل شدن 

نیز از اصطلاح تجاوز ننموده و  بیتخود اهلکه چنانتوان به آن ملتزم شد، نمی« سنّت»عریف اصطلاح مقام ت

 اند.بر آن تیکید ورزیده

توان اصططططلاح توان گفت با وبود همل این اشطططکالات، یک حد بامع وبود دارد که میی میبه هر رو

سنّ« سنّت» شیعی و  صدرلعنلال بی»د و آن: ی بر آن اطلاق نمورا با هر دو مبنای  ست که اعم از قول و « مال ا

 باشد. فعل و تقریر می

در داند  33کند.نزد محدثین آمد، تجاوز نمی« سنّت»ت در داند کلام نیز از آنچه در اصطلاح اصطلاح سنّ

به کار  بیترا در اعم از پیامبر و اهل« سططنّت»البته برخی از اصططولیان لفظ  ؛اصططول نیز مابرا همین گونه اسططت

صدر عن النبی« سنّت»برخی دیگر میان و  34برده اند ت سنّ»و « بیتت اهلسنّ»طططط و  مصطلح طططط یعنی ما 

توان می بنابراین 35اند.مورد بحث قرار داده بداگانهرا تفکیک نموده و حجیت هر یک را به صططورت « صططحابی

شیعه و اهل« سنّت»گفت: اگرچه از باب مسامحه  صولی بر معنایی فراتر از ت در بسنّدر میان  ما صدر عن »حث ا

 استعمال شده است، اما این به معنای بعل اصطلاح بدید نبوده است. « النبی

                                                           
نَّةِ وَ الْبدِْعَةِ وَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَ  :فَقَالَ الْمُؤْمِنیِنَجَاءَ رجَلٌُ إِلىَ أَمِیرِ»؛ 3ح  154، ص معانی الأخباربه  ن ان نم نه:  .32 أخَْبِرْنیِ عَنِ السُُُّّّ

ولُ الله الْمُؤْمِنِینَ نِ الْفِرْقَةِ فَقَالَ أَمِیرُعَ نَّ رَسُُُّّ نَّةُ مَا سَُُّّ تحف العقول عن آل : چنینگم و «...وَ الْبدِْعَةُ مَا أحُْدِثَ مِنْ بعَدِْهِ السُُُّّّ
ث ارد بسژژیاری از اسژژتعمالات گا البته به این نم نه. «امّا البدعة فما خالفها و اللهة رسُُّّولامّا السُُّّنة فسُُّّنّ»؛ 211، ص الرسُُّّول

آثده است. اگر به این نکات  د  ورود و نب د اصطلاحا   « سن رسول الله»گا  بارا   چ ن   ان اف ود  ه در آنرا ث  ناثع  ث

صادیقین»یا « سنة علی»چ ن  ستدلال بر ثط  بو... را بیاف ا« سنة ال صطلاحات در  ما  خ اگد ب د. البته ورود این ییم، ا گ نه ا

سان فقهاء و ثتأخرین لطمه ستدلال ن  اگد زد. چرا ه ثا در ثقا  اثبات الت ا  اگلل صطلاح، و نف   بیتای به ا شان بر این ا و  حفظ ای
  ج ز اصحاب و فقهاء در   سعة ثفه   و  ساثح در  اربرد آن گستیم. 

 . 643، ص موسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامی .33

 . 61، ص 2، ج أصول الفقهبه  ن ان نم نه ثراجعه ش د به:  .34

أصول : چنینگم ، و67ژژژژ  40 ص، ص2، ج مفتاح الوصول إلی علم الأصول: چنینگم، و 185ژژژژ  113 ص، صالأصول العامة ر.ک:  .35
ثبحث  481ژژژژ  449 ص، ص1، ج أصول الفقه الإسلامی: ثراجعه ش د به: چنینگم، و 139ژژژژ  81 ص، ص1، ج قواعد الإستنباف الفقه و

 «. الصحابی مذهب»ثبحث  859ژ  850، ص 2و ج « سنت»



ست که در داندسنّ شابع ا سیار   20کند تا بایی که بید از های متعددی نقد کلیدی ایفا میت از الفاظ ب

های مرتبط با ت فراتر از محدودهسطططترن بحث سطططنّاما از آنجا که گ 36اند.معنای اصططططلاحی برای آن بر شطططمرده

 شویم.حدیث اسلامی، خارج از موضوع این نگارش است متعر  آن نمی

 «  حدیث»شناسی مفهوم

  در منابع لغوی« حدیث»

ها اتفاق اسطت. در مورد اصطل معنایی این واده میان لغوی« حَدَثَ»یا همان « ح د ث»از ریشطل « حدیث»وادن 

شدن»، و «بودن بعد از نبودن»، «بدید»همگی  نظر وبود دارد. سته« پدیدار  صل معنایی در این واده دان  37اند.را ا

از آن روی که تولید « سططخن»اسططت. به « سططخن»پدیدار شططدن مصططادین متعددی دارد که یکی از این مصططادین 

  38اند.گفته« حدیث»آید شود و پی در پی به وبود میمی

  «حدیث»استعمال قرآنی واژۀ 

ستعمال مشتقات این واده شایع 39بار در قرآن کریم وارد شده است. 36« حدث»مادن  ترین مفهومی که در ا

اگرچه در نوع اسطططتعمال این مفهوم  40اسطططت.« کلام و سطططخن»در قرآن کریم پی بویی شطططده، همان مفهوم 

ما اسطططتعمال قرآنی این واده مطابن مفهوم لغوی بود 41هایی نیز وبود دارد،ظرافت ه و مفهومی فراتر از آن در ا

 قرآن کریم ارائه نشده است.

 « حدیث»استعمال روایی واژۀ 

اما در مورد استعمال این واده به مفهومی  42،در استعمال روایی این واده نیز بریان مفهوم لغوی روشن است

                                                           
 «. بررس  اشتراک لفظ  سنت»؛ 101ژ  53 ص، صسنجش سنتثراجعه ش د به:  .36

الحدیثُ: »؛ 131، ص 2، جلسُُّّان العرب و 278، ص 1، ج الصُُّّحاح ؛«الحدَِیث: الجدید من الأشُُّّیاء»؛ 177، ص 3، ج العین تاب  .37
 «. نقیض القدیم

ء لم یکُنْ.... و الحدیثُ مِنْ هذا؛ لأنهّ الحاء و الدال و الثاء أصلٌ واحد، و هو کونُ الشى حدث»؛ 36، ص 2، ج مقاییس اللغةمعجم  .38

 «. ءءُ بعدَ الشىکلامٌ یحدُْثُ منه الشى

ساء: 76: البقرة .39 ساء:  ،42، الن سف185: ، الأ راو68: ، الأنعا 140و  87و  78الن و  9: ، طه70و  6: ، الکهف111و  101و  21و  6: ، ی 

، 59: ، النجم34، الط ر: 24: ، الذاریات6: الجاثیة، 23، ال ثر: 19: أ، سژژب53: ، الأح اب6: ، لقمان5، الشژژعراء: 44: ، المؤثن ن2، الأنبیاء: 113
 . 4، ال ل لة: 11: ، الضحى1: الغاشیة، 17: ، البروج15: ، الناز ات50: ، المرسلات44: ، الق م3: ، التحریم1: ، الطلاق81: الواقعة

، ال ثر: 53: ، الأح اب6: ، لقمان9: ، طه6: ، الکهف111: ، ی سژژف185: ، الأ راو68: ، الأنعا 140و  87و  78و  42، النسژژاء: 76: البقرة .40

 . 11: ، الضحى50: ، المرسلات44: ، الق م3: ، التحریم81: الواقعة، 6: الجاثیة، 23

گذشته واقع شده و از آن قبیل است وایت یا حکایت آن چی ی است  ه درچنان  ه گاه ثق  د از س ن در  لا  اله  ناظر به نقل و ر .41

ضَیفِ إِبْرَاهِیمَ»فرثاید: ق ص گذشتگان چنان  ه ث  شان چنان  چنینگمو... ؛ و « حَدِیثُ مُوسَى»و « حدَِیثُ  است ضرب المثل شدن ای

اثا در « حدَِیثُ الْغَاشِیةِ»فرثاید: ؛ از گمین اقسا  است س ن در حکایت از آینده و آخرت چنان  ه ث «وجَعَلَْنَاهمُْ أَحَادِیثَ»فرثاید  ه ث 

س ن ندارد؛ ث ادی  آ س ن ب دن ثنافا   با ثفه    سب44: ن: المؤثن ن  یت  ، 15: ، الناز ات59: ، النجم34، الط ر: 24: ، الذاریات19: أ، 
 . 4، ال ل لة: 1، الغاشیة: 17: البروج

و « الحدیث ثع النسژژاء»و « صژژَ ْنا الْحَدیِثِ»و « صژژدق الحدیث»و « الْحَدیِثَ  َنِ الْمَاضژژِ » اربرد واژة حدیث در قالب گای  چ ن  .42



و  مکرم ات نبیّبر کلم« حدیث»اگرچه گاه اطلاق لفظ  زیرا ؛رسطططدوایات به نظر قابل اثبات نمیخاص در ر

شططود، اما توبه به قرائن تر از مفهوم لغوی یا فراتر از آن میاسططتعمال مفهومی خاص تصططوّرموبب  بیتاهل

سخن و »در حالت عمومی و گستردن آن به معنای « حدیث»روایات لفظ از سازد که در این قسم نمایان می ،کلام

  43استعمال شده است.« کلام

های زبان عرب سططخن ر قالبکلام عرب اسططت و او د کلام معصططوم که هم اسططتتذکر این نکته نیز م

نابراین؛ گویدمی یاز به اقامه قرینه و دلیل امری مطابقت طبیعت حال بوده و ن ،حمل یک واده بر معنای لغوی ب

بات و دلیل نیاز به اث ،دلالت لغوی ناصطططلاحی و خارج نمودن آن از دایردر حالی که حمل آن بر معنایی  ؛ندارد

که معنای لغوی « سططخن و کلام»تر یا فراتر از مفهوم دارد. کاربرد وادن حدیث در لسططان روایات به معنایی خاص

 باشد، نیاز به پژوهشی مستقل دارد. واده می

                                                           

لِّی »و « لم یکن یشُُّّغله عن الصُُّّلاة الحدیث ولا الطعام إن النبی»و  «طَوِیلٌ وَالکَْلَامُ کَثِیرٌ وَالحَْدِیثُ» لُحُ بعَدَْ مَا یصَُُّّ الحَْدِیثِ یصُُّّْ

اءَ الِْخِرَةَ قَالَ لَا بَأْسَ من أراد »و « لوبتذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحدیث جلاء للق»و « آفَةُ الحَْدِیثِ الکَْذِبُ»و « الرَّجلُُ الْعِشَُُّّ

به « سژژ ن و  لا »ثبین ثعنای  لا  ب ده و اسژژتعمال آن را در ثفه   لغ ی یعن  « الحدیث لمنفعة الدنیا لم یکن له فی الآخرة نصُُّّیب

 سازد. خ ب  نمایان ث 

ست. اثا دقت در  بارات به گردد  ه این واژه در ثعنای اصطلاح  به  ار رفته ااطلاق لفظ حدیث بر  لا  نب ی گاه ث گم این ثعنا ث  .43

شان ث  ست. چنان  ه در این ثتن آثده: « س ن»به ثعنای « حدیث»دگد  ه ثق  د بهره برداری از گمان ثعنای لغ ی خ ب  ن أن »ب ده ا

سول الله رجلا أتى أبا جعفر سأله عن الحدیث الذی روی عن ر ستفاده از لفظ « ف ز سازد  ه ثق  د ادر  لا  نمایان ث  «روی»ا

نمایان « جاء  ن» بارت « سُئلَِ عَنِ الحَْدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبیِ»گمانا س ن و  لا  است. و گمین ط ر در این  لا : « حدیث»واژة 

ستعمال لفظ  ست. « حدیث»گر ا ست ثاجرا در این ثتن  چنینگمدر ثعنای لغ ی ا ا قَدِمتَْ الکْوُفةََ قَالَ: یا أَبَانُ إِذَ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ»ا

هدَِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخلِْصُُّّاً نشژژان دگندة « حدیث»و بیان   مات بعد از لفظ « حدیث»قبل از لفظ « فارو« »...فَاروِْ هذََا الْحدَِیثَ؛ مَنْ شَُُّّ

ای ثرد  روایت  ند. حت  در ث رد روایات  ند این   مات را بربه ابان اثر ث   اربرد این واژه در ثعنای لغ ی اسژژت. در حقیقت اثا 

عَنِ اخْتِلَافِ الْحدَیِثِ  سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ»نی  ثاجرا گمین گ نه است چنان  ه در روایت ابن اب  یعف ر آثده است: « حدیث»اختلاو 

سُولِ اللَّهِیرْوِیهِ مَنْ یثقُِ بِهِ وَفِیهمِْ مَنْ لَا یثقُِ بِهِ فَقَالَ: إِذَا وَرَدَ علََ شَاهدٌِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أوَْ مِنْ قَوْلِ رَ وَ إلَِّا  یکمُْ حدَِیثٌ فَوجَدَْتُمُوهُ لَهُ 

«  ق ل»رسیده است به  و گمین ط ر   صیف آنچه از پیاثبر ا ر « ورد   یکم»لفظ  چنینگمو « یرویه»لفظ « فَالَّذِی جَاءَکمُْ بِهِ أوَْلىَ بِهِ

باشژژد را « سژژ ن»سژژت  ه احتمال اسژژتعمال اصژژطلاح  این واژه را ثنتف  نم ده و دلالت این لفظ بر ثعنای لغ ی  ه گمانا ای ادو قرینه
ست بیان   ه در آن ث  چنینگمسازد. نمایان ث  صدقهما ف  الحدیث وأور هما»فرثاید: ا صادق  ر ب دن در « ا ست. چرا ه  شده ا وارد 

گردد، اطلاق لفظ حدیث بر این ثعنا بسیار است. اثا آنچه  أ ید جدی نسبت به این ثعنا ثحس ب ث  یابد. ث ادیث لا  و س ن ثعنا ث 

سلا  سط خ د نب  ثکر  ا س ن نب ی    سع د آثده: ث   لا  و  شه ر  بد الله بن ث شد چنان  ه در نقل ث س ل الله»با  سمعت ر

«.  الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی»فرثاید: ث « م ارحم خلفائیالله»یا در حدیث « رحم الله من سمع منا حدیثا فبلغهیق ل: 

حدَِیثیِ حَدِیثُ أَبیِ وحَدِیثُ أَبیِ حَدِیثُ جَدِّی وحدَِیثُ »فرثاید: ث  چنان  ه اثا  صادق بیتگمین ط ر است ثاجرا در ث رد اگل

ینِ حدَِیثُ الْحَسَُُّّ  ینِ وحدَِیثُ الْحُسَُُّّ نِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَجدَِّی حدَِیثُ الْحُسَُُّّ وحَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حدَِیثُ  نِ وحَدِیثُ الْحَسَُُّّ

سُولِ اللَّه سُولِ اللَّه قَوْلُ اللَّه عزََّ وجلََّ رَ ست.   جه به این نکات «. وحدَِیثُ رَ سیر  لا   ا خداوند ثتعال نی  از قرائن ث  د این ثعنا

«  س ن و  لا »ب ده، دلالت بر ثعنای لغ ی یعن   بیت ه از الفاظ شایع در لسان پیاثبر ا ر  و اگل« حدیث»فظ نمایانگر آن است  ه ل
 دارد. 



 شناسی حدیث اصطلاح

از او آن را  یگرفته و به تیسّ « ق(852ابن حجر )»را از  «حدیث»ت تعریف سنّدانشمندان حدیث در میان اهل

تعریف به هنگام ت سنّالبته اهل ؛اندمعنا کرده« .منتسب است آنچه به پیامبر اکرم 44؛مالیضافلإلیلال بی»به 

اند. از بملل این تنها به همین معنا بسطططنده ننموده و مفاهیم توضطططیحی دیگری را نیز به آن افزوده« حدیث»وادن 

اند. از دیگر شرح کرده« قول و فعل و تقریر و صفت»ست، که آن را به ا« ما یضاف»مفاهیم افزوده، تبیین معنای 

 45است.« حدیث»داخل نمودن صحابی و تابعی در دایره مفهوم اصطلاحی « ابن حجر»مفاهیم افزوده بطه تعریف 

دارد. وی تعریف ای دیگر بیان میرا به گونه« حدیطططث»تعریف اصطلاح « الخلاصة»در « ق(743طیبی )»اما 

را « نقل»د دانسته و مردّ« کلام پیامبر اکرم»و یا « نقل صحابی از پیامبر اکرم»اصطلاح را میان دو مفهوم  این

  46دهد.تربیح می« قول»بر 

 کند: را این گونه تعریف می« حدیث»اصطلاح « ق(965شهید ثانی )»در میان اندیشمندان امامیه 

که در معنای آن فعل و تقریر  علماء و صححالحان و... ی و تابعی وو صحححاب و امام قول پیامبر اکرم»
  47«.بعید نیست هم داخل باشد. اگرچه اختصاص آن به معصوم

 گوید: نیز در تعریف حدیث می« ق(1031) بهاییشیخ»

  48«عرفلالحدینثلبأنهلكلاملیحكیلقوللالمةصوملأولفةلهلأولتعریره»

 گوید: در تعریف دیگری میاو 

 50«.49كایالقولهلأولفةلهلأولتعریرهقوللالمةصوملأولح»

                                                           
وج د دارد « ما یضاف إلی النبی»ای جدی نسبت به خارج نم دن قرآن از دایره ؛ البته در  لا  او اشاره173، ص 1، ج فتح الباری .44

 «. د به مقابلة القرآن لأنه قدیمکانه أری»گ ید: چنان  ه ث 

، فنونه موسوعة علوم الحدیث و ؛53، ص قاموس مصطلح الحدیث النبوی الشریف ؛29، ص 1، ج تدریب الراویثراجعه ش د به:  .45

صطلح الحدیث ؛28، ص 2ج  صطلح الحدیث ؛9، ص م سیر م صطلح الحدیث؛ 15، ص تی ضح فی م صطلح الحدیث  ؛4، ص الوا م
 . 12، ص تطبیقاته لمعلم فی معرفة علوم الحدیث وا و 7، ص المیسر

صول الحدیث .46 صة فی أ سول الله»؛ 33، ص الخلا صحابی عن ر کذا وکذا، أو هو مقول  واختلف فی متن الحدیث أهو قول ال

 «. الرسول فحسب، والأول أظهر لما تقرر من أن السنة إما قول أو فعل أو تقریر

والصُُّّحابی، والتابعی، ، والإمام الخبر المرادف للحدیث، أعم من أن یکون: قول الرسُُّّول»؛ 50، ص الرعایة فی علم الدرایة .47

صلحاء ونحوهم. و فی معناه: فعلهم وتقریر ستعمالوغیرهم من العلماء وال شهر فی الا الأوفق لعموم معناه اللغوی  و هم. هذا، هو الأ

 . «وقد یخص الحدیث: بما جاء عن المعصوم. من النبی، والامام

 . 268، ص مشرق الشمسین .48

 . 269، ص گمان .49

نی  بسیار است. اثا از آنجا  ه از حدود دو  آندر  عریف حدیث در ثنابع شیعه  ن ع و ظرافت در  عبیر فراوان است و نکات پیراث ن   .50

شد. برای ثراجعه: عاریف ثذ  ر  جاوز نم  صطلحات الرجال والدرایة  ند و  أثیر جدی بر بحث ندارد از آوردن آن اجتناب  ، معجم م



شناسی امر مهمی است که گاه مورد غفلت اصطلاح شناسان قرار توبه به معنای لغوی یک واده در مقام اصطلاح

نیز داخل شطططده، تبیین مفهوم اصططططلاحی باید به « فعل و تقریر»، «حدیث»با که در مفهوم اصططططلاحی آن از گیرد!می

شد که مغایرت میگونه صطلاح و مفهوم لغویِای با سعل بی ان ا صطلاحی تولید واده را پوشانده و تو دلیلی را در مفهوم ا

 نکند. در برخی تعاریف مذکور این مهم با ظرافت تمام پی بویی شده و در برخی مورد تغافل واقع شده است. 

هد، بلکه با درا پوشططد می« حدیث»نه تنها مفهوم اصطططلاحی « حدیث»نسططبت به اصطططلاح « طیبی»تعریف 

نیز به  بهاییشطططیخرا نیز حفظ نموده اسطططت. تعریف اول « حدیث»ظرافت تمام، مطابقت تام با مفهوم لغوی وادن 

 ن است. همان ظرافت و دقت مزیّ

توان این اهتمام را به خوبی های وی میدر تعریف خود به این مهم توبه داشطته و در عبارت پردازینیز شطهید ثانی 

رسططاند. این در حالی اسططت که در تعریف نمی« شططیخ بهایی»و « طیبی»تلاش وی، او را در دقت، به مرتبل اما  51؛دریافت

فقط بیان مفهوم و مراد اصطلاحی مورد توبططططه قرار گرفته و تناسب تعریف با مفهوم لغوی مورد تغافل واقع « ابن حجر»

 شده است.

ط که نزد او برتر از تعریف اول استو تعریف دوم شی« حدیث»از اصطلاح « طیبی»میان تعریف   ط 52خ بهایی 

اعات تمامی بوانب در مر بهاییشیخاگرچطه توبه و دقت علمی ویژن  ؛است« طیبی»م و ظرافت توأمان از آن تقدّ

در روایات و اطلاق آن بر نفس « حدیث»وی در تعریف دوم خوید، اسططتعمال وادن ، زیرا بحث سططتودنی اسططت

صوم مهو ائ قول پیامبر اکرم سبت به نفس کلام مع سموعات راوی ن شان، و یا م سط خود ای را مورد  تو

ط  تصوّراما از آنجا که به  53دقت و تذکر قرار داده است. گذشت که چناننگارندن این سطور این نوع استعمالات 

ا مفهوم لغوی آوردن چنین قیدی در تعریف از مصادین اشتباه اصطلاح ب 54طططط از موارد استعمال لغوی بوده است،

  55است.

در تعریف، تبعاتی چون لزوم « قول»داخل نمودن نفس  از سططوی دیگر پذیرش این مطلب از شططیخ بهایی و

تصحیح »تسامح در اصطلاحات و تعبیرات حدیثی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه: لازمل تمسک به الفاظ 

                                                           
 . 55ژ  54 صص

... و فی معناه: فعلهم  قول الرسُُّّول» ند:  ند و فعل و  قریر را ج ء ث حقات آن داخل ث چنان  ه حدیث را به ق ل ثعنا ث  .51

هذا هو... الأوفق لعموم »: دگددر پایان ل و   ناسژژژب ثعنای اصژژژطلاح  را با ثفه   لغ ی واژه این گ نه  ذ ر ث  چنینگم«. وتقریرهم

 «. معناه اللغوی

 «. ...فالأولى تعریفه بأنه قول المعصوم أو حکایة قوله»؛ 269، ص مشرق الشمسین .52

 . 4، ص الحبل المتین .53

 گذشت.  51این ثهم در  بیین استعمال روای  و در پاورق  شماره  .54

اگل نظر در اثان نب ده و ثقب لیت نیافته اسژژژت چنان  ه: برخ  چ ن صژژژاحب  و ابرا  البته این  عریف شژژژیا پیش از این نی  از نقد .55

. برخ  دیگر نی  اگرچه 450، الدفتر الثان ، ص اللبابلب؛ «هذا التعریف بعید عن قاعدة النقل»ال باب در  ع ی  بر این  عریف آورده: لب

ست شده و در  ع ی  باند هاین  عریف را بعید ندا شیخ البهائی»گ یند: ر آن ث اثا به آن ث ت   ن صطلاحاً جدیداً من ال ؛ «هذا التعریف کان ا

 . 85، ص نهایة الدرایة



ضعیف ضعیف»، «حدیث»در مورد « و ت صحیح و ت سی به آن ملتزم نخواهد « قول»نفس « ت نیز خواهد بود، که ک

 گردد.شد. در حقیقت پذیرش این مطلب منجر به اشتباه در اصطلاح می

 یابد. ط بر خلاف نظر خود او ط تربیح می بهاییشیخو تعریف اول « طیبی»لذا نظر و تحلیل 

رکرد این واده نزد اندیشمندان کا ،شناسی اصطلاح حدیث مورد دقت قرار گیردنکتل دیگری که باید در معنا

 آنچه از پیامبر اکرم»داند حدیث و نگارندگان این حوزه است. اگرچه موضوع اصلی این اصطلاح حکایت 

رسطیده، قابل انکار نیسطت.  بیتاما شطیوع اطلاق حدیث بر آنچه از صطحابی و تابعی و اهل ؛باشطدمی «رسطیده

که  طور)همانبرای تبیین احکام الهی نزد شططیعه با ادله ثابت اسططت  بیتت اهلت سططنّحجیّ از آنجا که بنابراین

گذار بر استنباط احکام است و نقل و حکایت هر دو قسم ت تیثیرسنّت صحابی و تابعی با خصوصیاتی نزد اهلسنّ

 توان نوعی توسططعه در مفهوم اصطططلاحی این واده را پذیرفت. وبهمی (میان فریقین با عنوان حدیث شططایع اسططت

از باب تسامح و  اند،ت و حدیثتوبیه این مطلب آن است که این دو قسم از آنجا که در ملاک و نقل مشابه سنّ

 اند. وحدت ملاک در حوزن پژوهشی داند، داخل در اصطلاح حدیث شده

 «حدیث»و « سنتّ»رابطۀ 

نسطططبت سطططنجی میان باید مد نظر قرار گیرد، « حدیث»نکتل مهم دیگری که برای تبیین مفهوم اصططططلاحی 

شده « حدیث»و « سنّت» ست. وبود نوعی این همانی در خروبی تعاریف ارائه  صطلاح ا و تبیین رابطل این دو ا

این  تصوّرآید. به نظر صحیح نمی 56برای این دو اصطلاح،« حدیث»توسط اصطلاح نگاران و اندیشمندان حوزن 

البته در میان  57به خود گرفته است.« حدیث»ن حوزن ل نظر عمومی در میان نگارندگاهامری است که وب ،همانی

های میان این دو اصطططلاح پرداخته و به نوعی به تبیین ، برخی نیز به بررسططی تفاوت«حدیث»اندیشططمندان داند 

 58اند.تمایز آن دو از یکدیگر اهتمام داشته

اصطلاح ایجاد نموده  هایی را برایمحدودیت« حدیث»و « سنّت»حقیقت آن است که ظرفیت لغوی وادگان 

توان می را دلالت دارد، که نهایتاً« طریقه و روش عملی»در محدودن لغوی خوید « سططنّت»وادن که چناناسططت. 

سرّ« تقریر»آن را به  صطلاحی چیزی فراتر از آن یعنی اطلاق آن بر نیز ت ست که در معنای ا ی داد. این در حالی ا

نیز مابرا همین « حدیث»از مفهوم لغوی نیاز به دلیل دارد. در مورد  نیز لحاظ شطططده اسطططت، که این تجاوز« قول»

                                                           
صطلاح نگاری حدیث  ه در پاورق  .56 سبت به این ثط ب با ثراجعه به  تب ا شده ن صطلاح  وارد  شته آثد و  طبی   عاریف ا گای گذ

 گردد. به خ ب  نمایان ث « سنت»و « حدیث»واژگان 

 . 3، ص م الحدیث ومصطلحهعلو .57

؛ «اما نفس الفعل والتقریر فیطلق علیهما اسُُّّم السُُّّنة لا الحدیث فهی أعم منه مطلقا»گ ید: در حبل المتین ث  بهای شژژیاچنان  ه  .58

ست؛ 4، ص الحبل المتین شده ا صدر نی  این ثط ب را ثتذ ر  سن  سید ح صالح نی  د چنینگم، 85، ص نهایة الدرایة،  صبح   ر د تر 

شده و به  بیین آن پرداخته و ث  صطلاح  ساویة »گ ید:      الحدیث خ یش قائل به  فاوت ثیان این دو ا ست م صل لی سنة فی الأ وال

فی سُُّّیرته المطهرة لأن معنی السُُّّنة لغة  التی سُُّّلکها النبی هوی کانت تطلق علی الطریقة الدینیللحدیث فإنها تبعا لمعناها الغ

 . 6، ص مصطلحه علوم الحدیث و؛ «وفعله فالسنة خاصة بأعمال النبی یث عاما یشمل قول النبیالطریقة. فإذا کان الحد



دهد و اطلاق آن را پوشد می« کلام و سخن»حدیث در محدودن دلالت لغوی خوید تنها که چنانگونه است. 

 ز است.تجوّ« فعل و تقریر»بر 

اق افتاده، بریان یافته است. ز از مفهوم لغوی به تبع بعلی که در نصوص روایی اتفاین تجوّ« سنّت»در مورد 

است. در این مفهوم معنایی « مقابل بدعت»در روایات مفهوم « سنّت»گذشت یکی از مفاهیم اصطلاحی که چنان

 در« سنّت»استعمال اصطلاحی وادن  توبیهگردد. این بیان نیز می« قول»فراتر از مصادین لغوی ارائه شده که شامل 

برای تجاوز از حدود لغوی صططادر  توبیهیاین چنین « حدیث»اما در مورد  ،سططتمفهومی فراتر از معنای لغوی ا

سامحل فقهاء و محدثان در تعبیر، نه تنها  ست. م شده ا شته و  توبیهن شتباه گ ست، بلکه موبب ا صوّرنبوده ا این  ت

 همانی دو اصطلاح را رغم زده است. 

ناشی از دقت علمی « حکایت»تعریف آن به ، و شیوع «سنّت»رسد بعل اصطلاحی دیگر در کنار به نظر می

از ایشططان « سططنّت»ی تلقّ و درک حضططور پیامبر اکرم ، زیرااسططت« حدیث»ارندگان در حوزن داند اولین نگ

اما حکایت و نقل  ؛باشططدو منحصططر در افراد معدودی میای خاص و کوتاه از تاریخ اسططلام بوده، محدود به دوره

دومین منبع سرشار و همیشه در بریان اندیشل اسلامی است. در  ططط باشدمی «تسنّ»ر حقیقت رونوشت آن ططط که د

حقیقت نگارندگان داند حدیث با بعل اصططططلاحی معادل برای مفهومی واقعی، به بحث پیرامون رونوشطططت 

 اند. را رقم زده« حدیث»واقعیت یا گزارش واقع پرداخته و داند 

گاه تجوّ ّت»ز از مفهوم لغوی در این ن فاق « فعل و تقریر»افزون بر « قول»و اطلاق آن بر « سطططن یل ات تابع دل

تجاوز و تخالفی نسططبت به مفهوم « ترونوشططت و گزارش یا حکایت سططنّ»به عنوان « حدیث»افتد، و در مورد می

صطلاح دهد. در عین حال وبه این همانی پنداریلغوی رخ نمی سبت به این دو ا سامحل فقهاء و محدثین ن ها و م

 گردد. روشن مینیز 

رونوشت، « حدیث»باشد، و « قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم»گذشت ططط نفس که چنانططط « سنّت»حال اگر 

و  بیتداخل نمودن امور منتسب به اهل« سنّت»توان گفت: همان گونه که در ، می«سنّت»گزارش یا حکایت 

ست، به تبع آن در  صحیح نی صطلاح  شد نیز مابرا همین می« سنّت»که گزارش « حدیث»صحابه و تابعیان در ا با

 59نیز نخواهد شد.« حدیث»داخل در تعریف  ،«وصف»تبیین شد که چنانگونه است. و 

در تعریف و مراعات تمام مصططادین نیز، امری « مسططموع»داخل نمودن  هبه توبی« قول»ورود نفس  چنینهم

در روایات یا کلمات راویان، آنچه « حدیث»ی وادن اشطططتباه خواهد بود. چراکه فارق از تحقن معنایی خاص برا

به معنای مصطلح بوده و « سنّت»طططط است، مصداق  «معصوم» ؛طططط و به تعبیر شیخ بهایی مکرم مسموع از نبی

  60اند.باشد. این نکته را دیگران نیز مورد دقت قرار داده« حدیث»تواند مصداق اصطلاح نمی

                                                           
 یا صحاب  در  عریف در بحث از سنت گذشت.  بحث از ل و  ا را  از ثقیدا   چ ن وصف و داخل نم دن ثع    .59

صطلا« طیب » .60 سبت به ا س  واژة حدر  ح یل خ د ن  ه گمان ثعنای « نفس ق ل»داند: یک  ار دو فر  ث ر ثدی، اثر را دا«حدیث»شنا

« سژژنت»در « ق ل»گ یند و وجه آن را داخل ب دن را بر ث « حکایت»، او در این ثیان «حکایت از پیاثبر ا ر »لغ ی اسژژت. و دیگری 

کذا وکذا، أو هو  للهواختلف فی متن الحدیث أهو قول الصحابی عن رسول ا»؛ 33، ص الخلاصة فی أصول الحدیثدارد. بیان ث 



 گیرینتیجه

نقل یا گزارش قول، فعل و تقریر پیامبر »را « حدیث»توان اصططططلاح ت میدر حاصطططل بمع آنچه گذشططط

 دانست. « گزارش و نقل سنت»یا همان « اکرم

ای بسیار مهم وبود دارد: حدیث در میان فریقین الزاما با طریقی متصل به نکته« سنّت»البته در مورد گزارش 

 ،از موارد این متون بدون رفع به نبی مکرم اسططلامدر بسططیاری که چنانگردد، منتهی نمی نبی مکرم اسططلام

 ذکر شده است.

و یا  های فراونی وبود دارد که در یک گزارش و با یک سطططند، به معصطططومدر منابع حدیثی فریقین نقل

یابد. افزون می شود، اما از طرین دیگر و توسط راویانی دیگر انتصاب به پیامبر اکرمصحابی و تابعی منتهی می

ای به نبوی بودن حدیث بدون اشاره ،نقل شده گاه یک مطلب در منابع حدیثی شیعه از ائمه معصومین ،آنبر 

سند و یا در متن، در حالی که منابع اهل در مواردی نیز همان  61اند.نقل نموده ت همان را از پیامبر اکرمسنّدر 

شیعه ست، در من مطلب که از امامان  شده ا شیعی وارد  صادر  صحابی آمده ابع اهلدر م سنت به عنوان قول 

  62است.

  

                                                           

سنة إما قول أو فعل أو تقریر سب، والأول أظهر لما تقرر من أن ال سول فح صاحب لب ال باب نی  در  ع ی  بر این  عریف «. مقول الر

 ،450، الدفتر الثان ، ص لب اللباب؛ «هذا التعریف بعید عن قاعدة النقل»آورده: 
سترذل الله ع: عنه»به  ن ان نم نه:  .61 شیعه از اثیر 6182/  58 ص ،4 ، جالفردوس؛ «.بدا إلا حرمه العلمما ا ، گمین روایت در ثنابع 

أکرمنی  نی بالحلم، وزیّ اللهم أغننی بالعلم، و: اللهرسُُّّول»: چنینگم . و288 حکمت ،نهج البلاغةنقل شژژژده اسژژژت؛  المؤثنین

شیعه از اثا  ن روایت در . گمی3، ح19ص ،الحلم؛ «لنی بالعافیةجمّ بالتقوى، و ست؛  صادقثنابع  شده ا ، 3ج ،تهذیب الأحکامنقل 

إن لقمان قال لابنه: یا بنی، علیك بمجالس العلماء، واسُُّّتمع کلام الحکماء، فإن الله یحیی : رسُُّّول الله»: چنینگم. و232، ح72ص

بل المطر تة بوا ما یحیی الأرِ المی لب المیت بنور الحکمة ک ثا  7810، ح199 ، ص8ج ،المعجم الکبیر؛ «الق عه از ا نابع شژژژی ، در ث

 . 393 ، صتحف العقولوارد شده است؛   اظم

.  ه در ثنابع اگل سنت 364 ، صتحف العقول؛ «کفى بخشیة الله علما، وکفى بالاغترار به جهلا: الإمام الصادق»به  ن ان نم نه:  .62

 . 189 ، ص 9 ، جالمعجم الکبیراز ابن ثسع د نقل شده است؛ 
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